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 در سوگ حبیب ا... صادقی، نقاش و تصویرساز انقلابی که دیروز درگذشت
 کسی «بود» شد که همچنان «هست» 

رحیمیان

فعل های ماضی پدر آدم را درمی آورند. اصلا همین کلمه «بود» برای 

خـودش روضـه ای تک کلمه ای اسـت. دیگـر چه برسـد به اینکه آدم 

بخواهد یادداشتی با استفاده از همین فعل و فعل های مشابه آن ها 

بنویسـد. فعل هایـی که مثـل گلوله بـزرگ خمیر گیـر می کنند در راه 

گلو و با هزار لیوان آب هم پایین نمی روند. فعل هایی که می نشـینند 

روی سـینه آدم و نفـس کشـیدن را برایش سـخت می کننـد. کلماتی 

که سـمج و چسـبنده می رونـد خودشـان را می چسـبانند پشـت 

جمله هایـی که مربـوط به یـک آدم هسـتند و آدم را ناچـار می کننـد 

هـر وقـت نـگاه می کنـد به نوشـته، از دسـت دادن کسـانش را یادش 

«هسـت» برایش اسـتفاده  بیایـد. فکر اینکه برای کسـی که تا دیروز از 

می کردی و امروز و از این به بعد فقـط باید بگویی «بود»، آدم را مریض 

می کنـد. جامعـه بـزرگ هـنر دیـروز کسـی را از دسـت داد که بـرای 

«بـود» شـدن، هنـوز خیلی جـوان بـود؛ کسـی که هرگـز به پیرامونش 

بی تفـاوت نبـود، کسـی که زندگـی اش پـر بـود از چیزهـای قشـنگ،

رنگـی و اتفاقـات بـزرگ و درسـت و درمـان، کسـی که اسـتاد بـود،

بی حاشـیه بـود و کارش را تا آخریـن لحظـه به بهتریـن شـکل انجـام 

داد.«حبیـب ا... صادقـی»، نقـاش درجـه یـک انقلاب، آدم حسـابی 

و یکـی از هنرمندانی که با هنرشـان جنگ و انقـلاب را تعریف کردند،

دیـروز بر اثـر سـکته قلبـی به رحمت خـدا رفت. تـا الان از حبیـب ا...

صادقـی خیلـی نوشـته ایم و در هـر 

مناسـبتی به آثار او رجوع کرده ایم.

هـر وقت صحبت از جنگ می شـد،

یـاد نقاشـی های او بـر در و دیـوار 

افتادیـم و هـر وقـت  خرمشـهر می 

می خواستیم از ترکیب بندی های 

لـی  درمـان مثا   درسـت و

بیاوریـم بـه سراغ کارهای 

او می رفتیـم. ولـی امروز 

دیگر در میان ما نیسـت 

و افعالش با اینکه «بود»

شد، همچنان «هست».

امیرمنصور رحیمیان

وضعیت سردیس ها، پیکره ها و نیم تنه ها 

گفت و 
گوی روز

در میان مبلمان شهری که عمری نزدیک 

به دو دهه در هنر شـهری مشهد دارند،

در مسـیر پرفراز و نشـیب نقد و بررسی 

هسـتند و اکنـون نیاز به آسیب شناسـی دارنـد که چـرا 

جایگاهـی که بایـد داشـته باشـند را متأسـفانه ندارنـد.

به ایـن دلیـل بـه سراغ «محمدحسـین ماموریـان» یکـی 

از هنرمنـدان مجسمه ساز سرشـناس شـهرمان رفتـم.

کسـی که تاکنـون سردیس هـا و پیکره هـای فراوانی برای 

این شـهر سـاخته اسـت و نقش فرهنگی خـود را به خوبی 

ایفا کرده اسـت. ماموریان را با آثـار فوق العاده اش در باب 

شاهنامه و شخصیت های تاریخی و اسطوره ای می شناسند.

نگرانی هـا، معضـلات  و گفتی طولانـی، به  او در گپ  بـا 

و توقعات هنرمندان این رشـته پرداخته ایم.

 آقـای ماموریان! برای شـهر مشـهد تا الان آثـار زیادی

تولیـد کرده ایـد به نظرتـان سـردیس ها و پیکره هایـی 

که تاکنـون بـرای فضـای شـهری مشـهد سـاخته شـده اند، 

به انـدازه و کافـی بوده انـد؟ یا در حقیقـت شـأن خراسـان 

و مشـهد -در همـه عرصه هـا در کشـور- در این هنـر رعایت 

شـده اسـت؟

-اگر بخواهیـم جایگاه فرهنگی شـهر مشـهد یا بزرگ تر 

خراسـان را در تاریـخ و فرهنگ ایـن مملکـت نگاه کنیم،

بایـد اعـتراف کنـم که ایـن تعـداد سردیـس و مجسـمه 

به هیچ وجـه کافی نیسـت. ایـن هم برمی گـردد به رغبت 

مسـئولان امر. آدم با خودش فکر می کند در بزرگداشت 

شـخصیت ها و سـاخت یادمـان و سردیـس از آن هـا،

تمایلـی وجـود ندارد.

همیـن تعـدادی که سـاخته شـده اسـت هـم به همـت 

آدم های دل سـوز و مدیران فرهنگی بوده اسـت. به نظر 

این جنبه از هنر شـهری در مشـهد از نگاه مسـئولان دور 

مانـده اسـت. در حالـی که مشـهد مهـد بـزرگان اسـت.

یعنـی اسـم مشـهد و خراسـان که می آیـد، مـو بـر تـن 

آدم سـیخ می شـود! دربـاره بزرگانـی که در خراسـان 

بوده انـد. مشـهد هـم به عنـوان مرکـز و نماینـده تمـام

 خراسـان اسـت. بخشـی از هـنر شـهری و یادمان هـای 

شـهری به قدردانـی و یادبود آدم هایی مربوط می شـود 

که در ساخت فرهنگ آن منطقه و شهر، نقش داشته اند.

حـالا ایـن آدم می خواهـد شـاعر و ادیـب و فیلسـوف 

و دانشـمند باشـد یا رزمنـده و جنگجـو و شـهید در راه 

وطـن و تفکراتـش. در همه طول تاریخ ایـن آدم ها وجود 

داشته اند. جای افسوس است که از این ها بزرگداشتی 

در هـنر شـهری به عمـل نمی آید.

 پیکره هایـی از افسـانه ها و داسـتان های شـاهنامه 

در شـهر وجـود دارد، که خودتـان هـم کار کرده ایـد و خیلی 

هـم خـوب هسـتند. تفـاوت این طـور پیکره هـا با موضوع 

بحث ما در چیسـت؟ این ها نمی تواننـد آن موضوعی که ما 

در مـوردش صحبـت می کنیـم را القـا کنند؟

بلـه، هـر چنـد مجسـمه های عظیـم و داسـتان گویی 

با پیکره ها را در شهر می بینید و برای شاهنامه فردوسی 

و خود فردوسـی شـاهدش هسـتیم. ولی تاریخ خراسان 

به همین آدم تمام نمی شـود. بسـیاری بوده اند که برای 

ایـن سرزمین تلاش کرده انـد. اگر نمی شـود پیکره های 

بزرگ از آن ها ساخت، می شـود با یک سردیس یادشان 

را زنده نگه داشـت. یـک مجموعه بی نظیر در مشـهد کار 

شده که شامل دوازده نیم تنه از بزرگان علم و ادب است.

ایـن مجموعه در پارک ملت مشـهد موجود اسـت و دیگر 

مثل آن تکرار نشـد. خوشـبختانه از برنز ساخته شده اند 

و کمتر آسـیب می بینند.

در حقیقـت خاصیـت مجسـمه های برنـزی ایـن اسـت 

که در محیط هـای شـهری بیشـتر از صـد سـال عمـر 

می کننـد. اما همان ها را هم خـوب نگهداری نکرده اند.

یک دوره هایی روی آن ها را رزین گرفتند.

یـک زمانـی هـم آب طـلا داده و همـه 

آن هـا را طلایـی کـرده بودنـد. این ها 

نشان می دهد که آن کسی که دستور 

ایـن کارهـا را داده، شـناختی دربـاره 

متریـال نداشـته و غیرکارشناسـانه

 رفتار کرده است.

 به نظر شـما تفاوت این شـهر که پر

از قصـه و افسـانه و آدم هـای واقعـی 

اسـت، با شـهرهایی که ایـن ظرفیـت 

را ندارنـد، چیسـت؟ مـا در این گوشـه 

از سـرزمینمان، بی شـمار آدم هـای 

یـم. فکـر می کنیـد دلیـل  واقعـی دار

مهجـور و محدود مانـدن ایـن هنـر در فضـای شـهری مان 

؟ چیسـت

مـن فکـر می کنم اداره امـور هنری شـهرداری، به عنوان 

ارگان اصلـی سـفارش دهنده المان های شـهری، باید 

بیشـتر همت کند. منظور این اسـت که در زمینه سـاخت 

سردیس ها، نیم تنه ها و یادمان هایی از بزرگان هویت ساز،

چه معـاصر و چـه تاریخـی، بـدون توجـه به گرایش هـای 

فرهنگـی آن هـا اقـدام کنـد. به طور مثـال مـا به یادمـان 

ابن سـینا در مشـهد نیاز داریم. میدان بوعلی هم جایی 

اسـت که می تـوان یادمانـی در آن کار گذاشـت، ولـی 

یادمانـی فاخـر و در شـأن او در شـهر وجـود نـدارد. ایـن 

آدم بزرگ، ریشـه هایش در خراسان بوده است. یا مولانا 

که طبـق اطلاعـات بنده، یادمانی برایش سـاخته شـده 

اما نصب نشـده است.

از این ها که بگذریم، ما در طول تاریخ، شـهدای فراوانی 

داشـته ایم؛ شـهیدان جنـگ تحمیلی و آدم های بسـیار 

دیگـری که بـرای حفـظ ایـن  نامـوس و خـاک، جانشـان 

را فدا کرده اند. قیام سربداران یک نمونه تاریخی اسـت 

که در همین خراسـان هم اتفاق افتاده است. شهیدانی 

که سر بـه دار دادند، ولی خـاک به دشـمن ندادند. کجا 

یـک سردیـس از آن هـا وجـود دارد؟ چه اشـکالی دارد 

که مفهوم شـهادت را در پهنای تاریخ گسـترش بدهیم.

در این زمینه می توانید مثالی بزنید؟

نمونه آن، سردیس دکتر شیخ است که ۱۲ سال پیش خودم 

آن را سـاختم و به نظرم اصلا در شأن ایشان نیست و باید 

عوض شود. براساس سیاست های 

آن موقع که می خواستند هنر شهری 

را اعتلا بخشند و بومی سازی کنند،

به من که تـازه فارغ التحصیل شـده 

بـودم، کار را سـفارش دادنـد. نتیجه 

هـم گرفتیـم و اگـر آن تجربه ها نبود،

بی شک الان هنر شهری مان این قدر 

غنا نداشت.

 ولــی ایــن تصمیم متعلق بــه آن دوره 

بــود. بعــد که به هدف رســیدیم، باید 

تغییــرش می دادیــم و ایــن به همت 

ــاز دارد. شــاید  مدیریــت شــهری نی

فکــر می کننــد کاری را که یک بــار 

ــاره  ــد دوب ــت، نبای ــده اس ــام ش ــکلی انج ــر ش به ه

انجــام داد. چطــور از حاج حســین ملــک دو 

یا ســه پیکره کامــل می ســازیم ولــی به بقیــه 

اهمیــت نمی دهیــم؟ مشــکل بعــدی هــم 

انتخــاب مکان هــای  مانــدن و  مهجور 

ــرای سردیس هاســت. نامناســب ب

 زمینـه درایـن  پیشـنهادی 

یـد؟ ر ا د

به نظـرم یکـی از کارهایـی 

که می توانـد ایـن وضعیـت 

سـامان بخشـد، ایجـاد    را

یک پارک موضوعی اسـت؛

پارکـی کـه در آن، سردیس 

همـه مفاخـر شـهری کنار 

هم نصب شود. بسیاری 

از سردیس هایی که در میدان های شهر نصب شده اند،

در شـلوغی و ترافیـک عنـاصر بصری دیگر گم شـده اند.

ایـن موضـوع به دلیـل انـدازه سردیس هاسـت. قابـی 

که بـرای آن هـا در نظـر می گیریـم، در مقیـاس شـهر،

کوچک و ناچیز است. در اغلب کشورها و حتی شهرهای 

کشـور خودمان، قاب یا المانی برای یک نیم تنه درست 

می شـود؛ قابـی که شـامل پلـه، طاق نـصرت یا صفحات 

سـنگی اسـت. ایـن موضـوع بـه کار فنی مهندسـی نیاز 

دارد و اینکه قالبی بسـازند که پیکـره در آن نمایش داده 

شـود. کمـی هزینه بـردار اسـت، ولـی به اثـر وجاهـت 

و سنگینی می بخشد. متأسفانه ما این کار را نمی کنیم.

مشکل را در کجا می دانید؟

   ا چـک ر ی کو هـا   پیکره   هـا و   یس ینکـه سرد ا

توقـع داریـم  میـدان و  پشـتوانه  می گذاریـم در  بی 

که دیده شـوند. به نظرم در شـهر، جایی بـرای یادمان 

، عنـصر مهمـی  ن مـا د یا   یـی که ؛ جا سـت لـی ا خا

مربوط به فرهنـگ و عقبه تاریخی و فرهنگی این شـهر 

باشـد؛ محلی که صرفا برای یک یادمان درسـت شـده 

نگهبـان تشریفاتـی هـم داشـته باشـد. و 

 اینکـه سـردیس ها دیـده نمی شـوند و بایـد پـارک 

موضوعـی درسـت کنیـم، راهـکاری بسـیار درسـت و بحق 

بـرای هنرمنـدان و مـردم ایـن شـهر اسـت، ولی بـرای این 

موضوع، آیـا بایـد سـردیس ها و نیم تنه ها را از شـهر جمع 

کننـد یا دوبـاره همان هـا را سـفارش بدهنـد؟

بایـد دوبـاره سـفارش بدهنـد؛ چـون تکـرار بعضـی 

اقدامـات مبارک اسـت. نقاشـی داسـتان های نظامی 

یا شـاهنامه در سبک های گوناگون و دوره های مختلف 

ازجملـه تیمـوری، صفـوی، افشـار و قاجـار و همچنیـن 

دوران معـاصر به دسـت هنرمنـدان طراحـی و تکـرار

 شده است.

هر بـار که به آن هـا پرداختـه شـده، برکتی جدیـد بیرون 

آمـده اسـت. منظـورم ایـن اسـت که هر چنـد سردیـس 

اخـوان را داریـم و اسـتاد ضیاءالدینی هم آن را سـاخته 

اسـت، اشـکالی نـدارد که یـک هنرمنـد دیگر مشـهدی 

هـم با نگاهـی متفـاوت آن را بسـازد.

این آثار بر خلاف دیگر مبلمان شهری که وقتی عمرشان 

تمام شـد، تبدیـل به زبالـه و توده هـای آهن می شـوند،

هرچه زمان بگذرد، ارزش هنری بیشتری پیدا می کنند.

متأسـفانه ما در این سـال ها به جوشـکارها و برشـکارها 

بیشـتر پول داده ایـم تا هنرمنـدان. فرض کنیـد که یک 

اثـر به ضیاءالدینـی سـفارش داده ایـد. ایـن اثـر 

۷۰ سال دیگر نیز همان قیمت روز اولش را دارد؟

 به طور قطـع، آن موقـع قیمتـش بسـیار بیشـتر 

خواهـد بـود. ایـن موضوع بـرای هر اثـر هنری 

دیگر هم مصداق دارد. کار سـفارش مجسـمه 

و سردیـس، بـرای شـهر یـک نـوع سرمایه گذاری 

مادی و فرهنگی اسـت. سـاخت نیم تنـه از بزرگان 

یـک فرهنـگ، نشـان می دهد کـه رد آن ها 

در تاریخ گم نشـده اسـت و هنوز برای 

جامعه قابل ردگیری و الگوبرداری 

هسـتند. هـر جامعـه ای با عرفـا 

و فضلا، ادیبان، دانشـمندان 

و جنگجویان و رزمندگانش

 شناخته می شود.

آسیب شناسی وضعیت سردیس ها و قرارگیری پیکره های شهری در مشهد، در گپ و گفتی با محمدحسین مأموریان، مجسمه ساز و هنرمند سرشناس مشهدی

پیکره ھای شھری؛ گسترش مفھوم شھادت در درازنای تاریخ

۵شنبه
۱۴۰۱ ۰۶ مــــرداد 
۲۸ ذی الحجه ۱۴۴۳
۳۷۲۳ شـــــماره 

خبر ویژه

اخبار هنری 
مشهد

 نام گذاری خیابانی 

در مشهد 

به نام سعید تشکری

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
مشهد از نام گذاری خیابانی به نام مرحوم سعید 
تشکری، خبر داد.به گزارش ایبنا، حجت الاسلام 
و  تقدیر  هدف   «با  گفت:  منصوریان   حسن 
بزرگداشت مرحوم سعید تشکری، هنرمند برجسته 
تئاتر و نیز نویسنده ادبیات رضوی، معبر دانش سرای 
شمالی۳ واقع در آبکوه که محل زندگی آن مرحوم 

است به نام وی نام گذاری خواهد شد . او  یاد آور 
شد: مرحوم سعید تشکری از نویسندگان برجسته 
حوزه ادبیات دینی و انقلابی و یکی از ذخایر ادبی 

مشهد و کشور بود.
سعید تشکری، رمان نویس و نویسنده و کارگردان  
تئـاتـــر  و  سینمــــا  بود کــــه در کارنــــامـــه پرافتخار 
شرکت  فجر،  تئاتر  جشنواره  داوری  کاری اش 

چاپ  و کشوری،  ملی  در جشنواره های 
آثار در حوزه رمان، ادبیات نمایشی، ساخت 
فیلم، نگارش سریال های تلویزیونی و نگارش 
نمایش  کل  در اداره  رادیویی  نمایشنامه های 
بهمن ۱۴۰۰ به دلیل  وی  را دارد.  تهران  رادیو 
ابتلا به کــــرونا در بیمارســـتــان رضوی مشهد

 درگذشت. 

برگزاری «نگاه» در «درخت»

نمایشـگاه تابلوهـای 

هـنری از آثـار شـقایق 

پردل و یلدا جوانمرد با عنوان 

«نگاه» از پنجم تا هفتم مرداد 

امسـال برگزار می شود. این 

نمایشـگاه کـه کاری از گـروه 

هنری آرد آرت است، در ساعات 

۱۷ تا ۲۱ در هنرخانه درخت 

واقـع در هاشـمیه ۲۷ پلاک 

۱۴ برپاست.

محمد عنبرسوز

هفتـه گذشـته، پخـش یـک 

قـا  نقد روز تفا ا   ه که ل کوتـا یـا سر

تبلیغات پرهیاهو و گسترده ای 

هم نداشت، طرفداران پر وپا 

قـرص شـبکه خانگی را بـرای لحظاتی شـوکه 

کـرد. در حالی کـه اغلـب مخاطبـان انتظـار 

داشـتند کـه در روز وعده داده شـده قسـمت 

اول از یـک سریـال اجتماعـی تـازه را روی 

پلتفرم ها تماشـا کننـد، با دیدن پنج قسـمت 

کامل از «درمانگر» شگفت زده شدند. شگفتی 

دوم اما زمانی بـود که بینندگان فهمیدند این 

سریال از سـاختار ثابـت سریال های خانگی 

هـم پیروی نمی کنـد و هر قسـمتش در زمانی 

حـدودا ده دقیقـه ای تولید شـده اسـت. این 

یعنـی تماشـای کل سریـال حـدودا به انـدازه 

نیمی از زمـان یک فیلم بلند سـینمایی وقت،

لازم دارد و همین موضوع مخاطبان بیشتری 

را به تماشای آن ترغیب می کرد.

به روز رسانی

«درمانگر» یک شاهکار بی بدیل در سریال سازی 

شـبکه خانگی ایـران نیسـت و طبیعتا چنین 

ادعایـی هـم نـدارد. با این حـال، سـاختار 

منحصر به فـردش و شکسـتن کلیشـه های 

مدیومـی می تواند نظـر تولیدکننـدگان آثار 

و مدیران مربوطه را به ظرفیت های شکوفا نشده 

این رسـانه نسـبتا نوپا جلب کند.

آزمـون و خطـا نه تنهـا  در ذات خـودش امـر 

نکوهیده ای نیسـت، بلکه گاهی موجب رشد 

هـم می شـود و حتـی دربـاره شـبکه نمایـش 

خانگـی ایـران در دوره فعلی می توانـد اتفاق 

امیدوار کننده ای باشـد. از رسانه ای صحبت 

می کنیم که با عناوین پرشماری از سریال های 

کمـدی، دوگونـه ملـودرام و  پرسـتاره در 

در کنـار برنامه هـای ترکیبـی و تاک شـوهای 

سـلبریتی محور، احاطـه شـده اسـت و کمـتر 

فرصت ایـن را پیـدا می کنـد که ظرفیت های 

ناشـکفته خـود را به دسـت هنرمنـدان جوان 

«درمانگـر» یـک  کشـف کنـد. در ایـن میـان،

اتفاق ویژه محسـوب می شـود که تقریبا همه 

سـاختار های رایـج سریال سـازی در شـبکه 

خانگـی را به هـم می ریـزد. احتـمالا به یـاد 

داریـد که یکی دو سـال قبـل، منوچهر هادی 

در یک مصاحبه تصویری توضیح داد که اجازه 

پخش قسـمت های سریالش، با زمانی کمتر 

از ۴۰ دقیقـه، را پیدا نکـرده و به نوعـی مجبور 

شده است که این زمان را به شکل های مختلف 

افزایـش دهد. حـالا پخـش «درمانگر» نشـان 

می دهد که دسـت اندرکاران شـبکه نمایش 

خانگی چندان هم از شرایط روز عقب نیستند 

و لااقل برای اصلاح برخی ساختارهای معیوب 

و دسـت وپا گیر رسـانه خود تـلاش می کنند.

مختصر و مفید

در روزگار سرعـت فناوری و بیـزاری مخاطب 

آثار نمایشـی از کندی ریتم فیلم و سریال ها،

از هوشـمندانه ترین انتخاب های پلتفرم ها 

می تواند فشرده سـازی آثارشـان باشـد. اگر 

«درمانگـر» را دیده باشـید، تصدیـق خواهید 

کـرد که قصـه اصلـی ایـن مجموعـه ظرفیـت 

فربه شـدن تا حـد یـک مینی سریـال عـادی 

(شش قسمت حدودا چهل و پنج دقیقه ای) 

را داشته است و می توانسته با شاخ وبرگ های 

اضافـی و افزودن قصه های فرعی یک تلاش 

متوسـط امـا بزرگ تر از ایـن جلوه کند.

سـازندگان «درمانگـر» امـا ایـن مجموعـه 

گـر مخاطـب  ا   ند که ا   طـوری سـاخته   را

ذره بین دسـت بگیرد و در پـی پلان اضافی 

یا دیالوگ بی فایده در این مجموعه باشـد،

به سـختی ممکن اسـت به بیش از یک یا دو 

مـورد برسـد. سـاختار متفـاوت ایـن سریال 

می توانـد مصـداق ضرب المثـل «کـم گوی 

و گزیـده گـوی چـون در» باشـد و جلـو بـروز 

خام دستی های احتمالی کارگردان جوان 

مجموعـه را می گیرد. به عـلاوه، زمان کوتاه 

توانـد امـکان تمرکـز مخاطـب بـر  اثـر می 

صحنه هـای مختلـف آن را هم افزایش دهد 

و بدین ترتیـب تأثیرگذارتـر باشـد.

مقرون به صرفه

یکی از معضلات جدی در ساخت سریال های 

ی  هـا   ینه هز   نگـی به یـش خا شـبکه نما

تولیـد مربـوط می شـود. طبیعتـا سـاخت 

مجموعه هـای تلویزیونـی، تعداد جلسـات 

فیلم برداری بیشتر و بازیگران پرتعدادتری 

را، نسـبت به فیلم های سینمایی، می طلبد 

و از همین روست که کمتر هنرمند مستعدی 

می تواند سرمایه لازم برای سـاختن سریال 

را جـذب کنـد. همیـن حـالا اگـر نگاهـی 

به عناویـن مختلـف سریال هـای خانگـی 

بیندازید، تصدیـق خواهید کرد که به ندرت 

یـک فیلم سـاز جوان یا کار اولـی توانسـته 

اسـت اثری را روانه ایـن مدیوم کنـد و اغلب 

ایـن  کارگردان هـا و بازیگرانـی که پـای به 

عرصـه می گذارنـد، چهره هایـی خوش نام،

محبـوب و امتحـان پس داده هسـتند.

آوردن  در چنیـن شرایطـی اسـت کـه روی 

به سـاخت سریال هـای کوتاهـی همچـون 

«درمانگـر» می تواند پـای هنرمندان جوان 

 کنـد  ز یـن میـدان با ا   هـم به   مسـتعد را   و

و به تعبیـری در حکـم بخـش «هـنر و تجربه»

شـبکه خانگـی باشـد.

صحنه نمایش قابلیت ها

در بخـش اجرایـی، حاصـل عملکـرد امیـر 

حسین پور به عنوان کارگردان این مجموعه،

مخاطبـان را به ظهـور اسـتعدادهای تـازه 

در عرصـه نمایش خانگـی امیـدوار می کند.

«درمانگر» به لحاظ تسلط فیلم ساز و پایبندی 

او به قواعد ژانری موسوم به نوآر، شرایط بسیار 

خوبی دارد و در طراحی صحنه و تلاش برای 

فضاسازی هم امیدوار کننده ظاهر می شود.

به این ها موسیقی مناسب اثر و فیلم برداری 

آبرومنـدش را هـم اضافـه کنیـد تا روشـن 

«درمانگـر» چطـور تـلاش می کنـد  شـود که 

که نمایشگاهی برای عرضه قابلیت های عوامل 

خود باشد.

در میـان بازیگـران ایـن سریال، به جز سـارا 

بهرامی که بازیگری شناخته شده و محبوب 

در سـینما و شـبکه خانگـی اسـت، بانیپـال 

شـومون، امیررضا دلاوری و مهدی حسینی 

بـرای نشـان دادن توانایی هـای خود تلاش 

می کنند و به طور مشـخص شـومون، بیشتر 

از دیگـران موفـق می شـود اسـتانداردهای 

خود را بالاتر از سـطح یک هنرپیشه متوسط 

مناسـب نقش هـای مکمـل، به مخاطـب  و 

عرضـه کند.

 یکی از کارهایی که می تواند 
این وضعیت را سامان 
بخشد، ایجاد یک پارک 
موضوعی است؛ بوستانی 
که در آن، سردیس همه مفاخر 
شهری کنار هم نصب شود. 
بسیاری از سردیس هایی 
که در میدان های شهر نصب 
شده اند، در شلوغی و ترافیک 
عناصر بصری دیگر گم شده اند. 
این موضوع به دلیل اندازه 
سردیس هاست

 یکی از کارهایی که می تواند 
این وضعیت را سامان 
بخشد، ایجاد یک پارک 
موضوعی است؛ بوستانی 
که در آن، سردیس همه مفاخر 
شهری کنار هم نصب شود. 

اکران و نقد «شرخر» در سینما هویزه

ــهد، ــم مش ــوق فیل  پات

ــش  ــه به نمای ــن هفت ای

و نقد و بررســی فیلم «شرخر»

اثر علی خزاعی فر اختصاص 

د  ا مرد  ۸   شــنبه   رد که ا د

ــینما هویزه  ساعت ۱۶ در س

مشهد برگزار خواهد شد.در 

ــفیعی  ــحر ش ــی، س ــا صولت ــی، محمدرض ــعید توکل ــم، س ــن فیل ای

و زنده یــاد طیبه ابراهیمــی هنرنمایــی کرده اند.پاتــوق فیلــم مشــهد 

را شــنبه ها انجمن تهیه کنندگان فیلم مشــهد برگزار می کند.

«بانک زده ها» از اول شهریور به سینماها می آید

 فیلــم ســینمایی « بــانــک زده هـــــا» به کارگردانــی جــواد 

ــینمای  ــهدی س ــدان مش ــان، از هنرمن ــی بکائی ــی و عل اردکان

ایــران و تهیه کنندگــی علــی روئین تــن از اول شهریور ۱۴۰۱ توســط 

پخش ســامانه نمایش گســتران به ســینماها خواهد آمــد.در خلاصه 

داســتان ایــن فیلــم که آخرین اثــر علــی انصاریــان، بازیگــر و بازیکن 

پیشــین تیــم پرســپولیس اســت، آمــده اســت:«زدم، زدی، زد؛ زدیــم،

زدیــد، خــورد... امــا بــرای مــا مشــخص نیســت کســانی بانــک زده اند 

یا بانــک آن هــا را زده اســت. چه بزن بزنی اســت و چــه بزن بزنــی بایــد 

باشــد در بانک زده هــا و مــا خودمــان هــم حیرانیــم. به همــه گفتیــم 

ــروه ــگ گ ــم با رن ــن برقص ــزن تا م ــو ب ــد! ت ــد زدن ــمام بگی ــم؛ ش زدی

BTS.»نسریــن مقانلــو، قاســم زارع، میرطاهــر مظلومــی، علــی 
ــودی  ــعود محم ــدی، مس ــه خواه، الناز عب ــژن بنفش ــان، بی انصاری

و سحر قریشــی، بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

ــاره  ــد دوب ــت، نبای ــده اس ــام ش ــکلی انج ــر ش به ه

 چطــور از حاج حســین ملــک دو 

یا ســه پیکره کامــل می ســازیم ولــی به بقیــه 

اهمیــت نمی دهیــم؟ مشــکل بعــدی هــم 

انتخــاب مکان هــای  مانــدن و  مهجور 

ــرای سردیس هاســت. نامناســب ب

زمینـه  درایـن  پیشـنهادی 

به نظـرم یکـی از کارهایـی 

که می توانـد ایـن وضعیـت 

 ایجـاد 

یک پارک موضوعی اسـت؛

 سردیس 

همـه مفاخـر شـهری کنار 

 بسیاری 

بیشـتر پول داده ایـم تا هنرمنـدان

اثـر به ضیاءالدینـی سـفارش داده ایـد

۷۰ سال دیگر نیز همان قیمت روز اولش را دارد؟

 به طور قطـع، آن موقـع قیمتـش بسـیار بیشـتر 

خواهـد بـود. ایـن موضوع بـرای هر اثـر هنری 

دیگر هم مصداق دارد. کار سـفارش مجسـمه 

و سردیـس، بـرای شـهر یـک نـوع سرمایه گذاری 

مادی و فرهنگی اسـت. سـاخت نیم تنـه از بزرگان 

یـک فرهنـگ، نشـان می دهد کـه رد آن ها 

در تاریخ گم نشـده اسـت و هنوز برای 

جامعه قابل ردگیری و الگوبرداری 

هسـتند. هـر جامعـه ای با عرفـا 

و فضلا

و جنگجویان و رزمندگانش

 شناخته می شود

دیـروز بر اثـر سـکته قلبـی به رحمت خـدا رفت. تـا الان از حبیـب ا...

صادقـی خیلـی نوشـته ایم و در هـر 

مناسـبتی به آثار او رجوع کرده ایم.

هـر وقت صحبت از جنگ می شـد،

یـاد نقاشـی های او بـر در و دیـوار 

افتادیـم و هـر وقـت  خرمشـهر می 

می خواستیم از ترکیب بندی های 

لـی  درمـان مثا   درسـت و

بیاوریـم بـه سراغ کارهای 

 ولـی امروز 

دیگر در میان ما نیسـت 

نگارستان

خبر

آزمون وخطای 
امیدوارکننده
چرا سریال کوتاه «درمانگر» می تواند 
شبکه نمایش خانگی را تغيير دهد؟
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اثر:   عباس اخوین


